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 چکیده

پدیده حقوقی به وجود نیامده  نیابد باید آن را باطل شمرد زیرا در چنین حالتی هیچ ان اساسی عقد تحققهرگاه یکی از ارک

عقد بیع باطل فاقد هر گونه آثار حقوقی است و طرفین معامله مالک مبیع یا ثمن نخواهند شد ودر صورت قبض ،ضامن  .است

ین است ضامن منافع آن نیز می باشدو طرفین در عقد بیع فاسد قابض همچنانکه ضامن ع.مالی هستند که در اختیار گرقته اند

فسخ پایان دادن به قرارداد به وسیله یکی از خیارات . در قبال اشخاص ثالث مسوولندهمچنین نسبت به کلیه خسارات قانونی و 

عیت فسخ موجب می شود که عقد از زمان انشاي فسخ منحل گردد و آثار آن قطع شود و به هیچ وجه تأثیري در وض .می باشد

و آثار عقد نسبت به زمان گذشته ندارد. به این ترتیب عقد قابل فسخ، یک عقد صحیح و واجد تمام شرایط لازم و قانونی است و 

کند و در هیچ زمان اثر تنها پس از فسخ از بین می رود، در صورتی که عقد باطل، هیچ گاه وجود پیدا نمی ار حقوقی آن آث

 حقوقی ندارد.

 بطلان ،فسخ ،ثمن ،عی، مبعیبهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

بطلان و فسخ قراداد، وضعیت هاي حقوقی هستند که موجب از بین رفتن اوضاع حقوقی حاصل از عقد می شوند. عقد داراي هر 

حقوقی طرفین آن را مشخص می کند. از طرف دیگر،  یک از وضعیتهاي مذکور داراي احکام حقوقی ویژه اي است که روابط

میان سایر عقود معین از جایگاه خاصی در فقه و حقوق برخوردار است. تعیین تکلیف متعاملین نسبت به مورد عقد بیع در 

اختلاف کنند. معامله بعد از فسخ یا بطلان معامله، اهمیت بسیاري دارد زیرا هر یک از موارد فوق می توانند میان طرفین ایجاد 

 بسیاري در حل این دعاوي و جلوگیري از دعاوي احتمالی داشته باشدلذا مطالعه پیرامون آنها می تواند اهمیت 

 . مفهوم بطلان و فسخ:1

بطلان، خصوصیت عقدي است که در آن عقد فاقد یک یا تمام عناصري باشد که قانون وجود آنها را جهت اعتبار عقد لازم 

حقوق، وجود و اثري ندارد. )شهیدي، مهدي، اصول دانسته است. حقوقدانان، بطلان را وضعیت قراردادي می دانند که در عالم 

برخی از  .( 257، ص 2جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژي حقوق، ج-21ص قراردادها و تعهدات،

حقوقدانان، عقد باطل را به منزله مرده می داند که زنده کردنش محال و غیرممکن می باشد که براي به دست آوردن آثار و 

 (94آن باید عقد جدیدي با تمام ارکان واقع شود. )عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ص نتایج 

حقوقی قرارداد به وسیله یکی فسخ نیز یکی از اسباب سقوط تعهدات و قراردادها به شمار می رود. فسخ، پایان دادن به هستی 

( 346ا، مبادي فقه و اصول، ص )فیض، علیرض -195شهیدي، مهدي، سقوط تعهدات، ص از دو طرف یا شخص ثالث است. )

عقد قابل فسخ عبارتست از عقد صحیحی که یکی از طرفین یا هر دو بتوانند آن را به هم بزند که به آن عقد خیاري نیز گفته 

 (94می شود. )عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ص 

 .مقایسه آثار بطلان و فسخ نسبت به متعاقدین2

 عقد بیع .مقایسه آثار بطلان و فسخ در انحلال1

عقد بیعی که داراي وصف بطلان اثر حقوقی بطلان این است که کلیه آثار ناشی از عقد را از ابتدا زایل و بی اثر می کند زیرا 

تا اثري بر آن مترتب باشد. به عبارت دیگر بطلان بر معامله، تأثیر قهقرائی دارد و از عتبار تحقق پیدا نمی کند گردد، در عالم ا

که مهمترین آنها مالکیت مبیع و ثمن است را از میان بر می دارد. )امامی، سیدحسن، حقوق ثار ناشی از معامله تدا کلیه آاب

 (.47، ص6شهیدي، مهدي، حقوق مدنی، ج – 314، ص2کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج – 352، ص1مدنی، ج

اما اثر فسخ عقد بیع و زوال قرارداد نسبت به آینده می باشد و فسخ نسبت به گذشته اثري ندارد. لذا مبیع یا ثمن تا زمان فسخ 

متعلق به شخصی است که به وسیله عقد مالک گردیده و پس از فسخ، داخل در مالکیت طرف دیگر می شود. بنابراین فسخ از 

شهیدي،  – 81، ص5ندارد. )کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج حین فسخ مؤثر است و تأثیر قهقرائی

 هرچند در قانون مدنی ایران،(297، ص 1جعفري لنگرودي، محمدجعفر، حقوق تعهدات، ج – 199مهدي، سقوط تعهدات، ص

بع فقهی می توان گفت فسخ عقد موجب مواد قانونی که به روشنی اثر فسخ عقد را بیان نماید وجود ندارد ولی با توجه به منا

اخلال عقد از زمان انشاي فسخ می شود و وجود عقد را از ابتدا حذف نمی کند. )حلّی، ابوالقاسم نجم الدین جعفربن حسن، 

 (526، ص1حلّی، یوسف بن علی بن مطهر، تذکره الفقهاء، ج – 278، ص2شرائع الاسلام، ج

 عوضین.مقایسه بطلان و فسخ در استرداد 2

ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لا »فقهاي اسلامی، مسأله مقبوض به بیع باطل را از جزئیات قاعده معروف  اکثریت

بجنوردي،  – 180، ص3می دانند. )انصاري، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب، ج« یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده

(. به علاوه فقها، و 290، ص10ن علی بن مطهر، تذکره الفقها، جحلیّ، یوسف ب – 110، ص2، جسیدمحمدحسن، القواعد الفقهیه

حقوقدانان مقبوض به بیع باطل را چه از جهت وجوب ردّ به مالک و چه از حیث ضمان در حکم غصب می دانند. )حلّی، 

سیدعلی،  حائري شاه باغ، – 363، ص16حسینی روحانی، سیدمحمد، فقه الصادق، ج – 488، ص2محمدبن ادریس، السرائر، ج

 (314، ص2کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج – 357، ص1شرح قانون مدنی، ج
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معامله لذا از دیگر آثار بطلان عقد بیع، وجوب ردّ فوري مورد معامله می باشد یعنی مشتري حق ندارد مبیعی را که به واسطه 

ا به مالک اصلی مسترد کند. )توحیدي، محمدعلی، مصباح باطل قبض کرده است، نزد خود نگاه دارد بلکه فوراً باید آن ر

 (199، ص3انصاري، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب، ج – 120- 122، ص3الفقاهه، ج

استناد کرده و معتقدند که این روایت دلالت بر « علی الید ما أخذت حتی تودّیه»یث نبوي دبعضی از فقها در این باب به ح

طوسی،  – 131، ص1وجوب تکلیفی ردّ مال در معامله باطل دارد. )نجفی خوانساري، شیخ موسی بن محمد، منیه الطالب، ج

 (149، ص2ابی جعفر محمدبن حسن )شیخ طوسی(، المبسوط، ج

ود زیرا مخارج بعضی از فقها علاوه بر ردّ عوضین معتقدند که اگر ردّ مال به مالک اصلی، مخارجی داشته باشد باید پرداخت ش

حلیّ، یوسف بن  – 435، ص4باز گرداندن عوضین، مقدمه واجب می باشد. )کرکی، شیخ علی بن حسین، جامع المقاصد، ج

 (495، ص1علی )علامه حلّی(، تذکره الفقهاء، ج

تحمّل مخارج  شیخ انصاري در صورتی که مخارج اندک باشد، پرداخت آن را برعهده قابض می داند زیرا بر طبق ادلّه لاضرر،

 (200، ص3سنگین لازم نیست. )انصاري، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب، ج

بعضی از فقهاء، تفصیل شیخ انصاري را در صورتی صحیح می دانند که مقصود از کمی مخارج به اندازه اي باشد که عرفاً ضرر 

ان برمی دارد. )توحیدي، محمدعلی، مصباح محسوب نگردد زیرا ادلّه لاضرر، ضرر کمی را که عرفاً ضرر محسوب نگردد از می

 (.125، ص3الفقاهه، ج

فسخ بیع نیز فروشنده مکلف است ثمن دریافتی را به خریدار مسترد کند و خریدار نیز به نوبه خود مکلف به ردّ بعد از اعلام 

)انصاري، شیخ  تبدیل شود. ضمانیمبیع می باشد. تأخیر در این امر یا امتناع از استرداد موجب می شود ید متصرف به ید 

 (329، ص5موسوي خمینی، سیدروح الله، کتاب البیع، ج-193، ص5اسب، جمرتضی، کتاب المک

تفاوت قائل شده و فقط در صورت فسخ از ناحیه خریدار ید او را ضمانی می دانند.  ده اي بین فسخ بایع و فسخ خریدارع

  (490، ص1)فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ج

 نمائات و منافع مورد معامله.وضع 3

 منافع مقبوض به بیع فاسد را در دو بخش مورد مطالعه قرار می دهیم:

در مورد ضمان یا عدم ضمان نسبت به منافع مستوفات، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. عقیده مشهور  .منافع مستوفات:1

ن است. )طوسی، ابی جعفربن حسن )شیخ طوسی(، فقها آن است که مشتري منافع مستوفات را همانند خود عین، ضام

، 2حلیّ، محمدبن ادریس، السرائر، ج،126و 125ص،3ج ، توحیدي، محمدعلی، مصباح الفقاهه – 64، ص3المبسوط، ج

 (326ص

استدلال مشتري را ضامن منافع مستوفات نمی دانند. با این « الخراج بالضمان»وي نببعضی دیگر از فقها، با استناد به حدیث 

ضمان اختیاري است لذا در عقد بیع مشتري همان طور که ضمانت کرده است در « نماض»منافع ومراد از « خراج»که مراد از 

 (255برابر عین، ثمن را بپردازد در صورت فساد معامله نیز منافع مستوفات به عهده او می باشد.)ابن حمزه، الوسیله، ص 

 ا در باب منافع غیر مستوفات نیز قائل به ضمان شده اند زیرا همان طوري که مشتريمشهور فقه.منافع غیر مستوفات: 2

، 3نسبت به عین مال ضامن است، منافع آن را نیز باید به مالک آن تسلیم کند. )انصاري، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب، ج

 (136، ص3توحیدي، محمدعلی، مصباح الفقاهه، ج – 203ص

، 2محمدبن ادریس، السرائر، جرا به طور مطلق به منافع غیر مستونات منتفی می دانند. )حلّی، بعضی دیگر از فقهاء ضمان 

 (381، ص1حلیّ، یوسف بن علی بن مطهر )علّامه حلیّ(، تذکره الفقهاء، ج – 479ص

میان منافع مستوفات و در بیع فاسد خریدار و فروشنده را ضامن منافع از بین رفته می داند و تفاوتی  366قانون مدنی در ماده 

غیر مستوفات قائل نشده است. در این رابطه عده اي از حقوقدانان قابض را فقط ضامن منافع مستوفات می دانند. )حائري شاه 

(. بعضی دیگر نیز معتقدند که بهاي منافع تلف شده مبیع با بهره اي که خریدار از 395، ص1باغ، سیدعلی، شرح قانون مدنی، ج
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ده است تهاتر می کند و با نوعی تهاتر قهري، وجوب ردّ منافع از هر دو طرف ساقط می شود. )کاتوزیان، ناصر، آن محروم ش

 (.315، ص2قواعد عمومی قراردادها، ج

در باب بیع شرط از آن تبعیت کرده است، منافع و نمائاتی که در  459اما بنا بر قول مشهور فقها که قانون مدنی نیز در ماده 

یان تشکیل عقد بیع و فسخ آن حاصل می شود متعلق به خریدار است. )حلیّ، ابولقاسم نجم الدین جعفر )محقق حلیّ(، فاصله م

( زیرا پس از اجراي فسخ، 215، ص3عاملی، زین الدین بن علی )شهید ثانی(، مسالک الافهام، ج – 278، ص2شرائع الاسلام، ج

ینده است و منافع نیز به تبعیت از عین به خریدار تعلق دارد و تفاوتی میان همان طوري که گفته شد اثر آن تنها نسبت به آ

قانون مدنی را که در رابطه با اقاله می باشد،  287منافع متصل و منفصل وجود ندارد. در حالی که اغلب حقوقدانان حکم ماده 

که در اثر فسخ مالک می شود و منافع منفصل  به کسی می دانند متصل را متعلق در مورد فسخ نیز قابل اجرا می دانند؛ منافع

 531، ص1از زمان عقد تا فسخ را مال کسی می دانند که به واسطه عقد مالک شده است. )امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج

بروجردي عبده،  – 199شهیدي، مهدي، سقوط تعهدات، ص – 336، ص2صفائی، حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج –

 (358کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، ص – 206نی، صمحمد، حقوق مد

 یکی از عوضین.تلف 4

از اجراي آثار بطلان عقد بیع نیست. لذا در مواردي که گیرنده تلف مورد معامله خواه به آفت سماوي باشد یا با اتلاف، مانع   

مال به مناسبت عقد فاسد، ضامن تلف آن شناخته شود، ضامن است و باید بدل عین تلف شده را بپردازد؛ یعنی مسؤول ردّ مثل 

 (220، ص3المکاسب، جدر مال مثلی و قیمت در مال قیمتی می باشد. )انصاري، شیخ مرتضی، کتاب 

متعذر شود، قیمت برعهده متصرف قرار می گیرد زیرا عنوان مثل، در صورتی صدق می کند که مثل مال در ر یافتن مثل اگ

کاتوزیان، -142اصول قراردادها و تعهدات، صبازار موجود باشد و مال فاقد مثل، در حکم مال قیمتی است )شهیدي، مهدي، 

(. چنانچه قانون مدنی 359، ص1، سیدعلی، شرح قانون مدنی، جغي شاه باحائر – 315، ص2ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج

 در مورد مشابه که همان اقاله است همین مطلب را اعلام داشته است. 286در ماده 

تلف مورد معامله نیز مانع از فسخ قرارداد نیست. البته خیار عیب از این قاعده مستثنی است زیرا در خیار عیب با تلف مبیع، 

قانون مدنی ساقط و فقط حق مطالبه ارش باقی می ماند. )کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها،  429فسخ بر طبق ماده حق 

 (91، ص5ج

 در بحث تلف باید میان تلف مال قبل از فسخ بیع و بعد از اعلام فسخ تفاوت قائل شد:

ولی اگر آسیبی به مال امله باید به صاحب پیشین آن برگردد له، مورد معبعد از اعلام فسخ معامالف(تلف بعد از اعلام فسخ : 

ضامن می باشد. ولی اگر بدون تعدي و تفریط تلف گردد سه نظریه  وارد شود بی گمان در صورت اتلاف یا تسبیت متصرف،

 گوناگون بیان شده است:

مطالبه و مشتري امتناع ورزد.  آن مال راون تعدي و تفریط ضامن نمی باشد مگر بایع متصرف در حکم امین است بد-1

 (.173تا  170)شهیدي، مهدي، اصول قراردادها و تعهدات، ص

در موردي که فسخ از جانب فروشنده است با اقدام به فسخ، مبیع را به طور ضمنی نزد خریدار به امانت می گذارد. ولی در -2

ا قیمت می باشد. )حلّی، یوسف بن علی بن مطهر، یمثل  فسخ از جانب بایع، استصحاب ضمان می شود و خریدار ضامن اداي

امامی،  – 361، ص2طباطبائی یزدي، سیدمحمدکاظم، حاشیه المکاسب، ج – 70، ص2)علاّمه حلیّ(، قواعد الاحکام، ج

 (531، ص1سیدحسن، حقوق مدنی، ج

همان ثمن معامله است که با ت به بدل مبیع بوده است که این بدل بسه بناي دو طرف بر ضمانت خریدار ناز آغاز معامل-3

فسخ عقد، به ضمان مثل یا قیمت تبدیل می شد. بنابراین هیچ گاه تصرف خریدار بدون عوض و به عنوان امانت نبوده است و 

می شود. )فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ب استصحاهیچ دلیلی بر عدم ضمانت مشتري وجود ندارد و پس از فسخ نیز ضمانت 

، 24حمدحسن، جواهر الکلام، جنجفی، شیخ م – 310، ص4ی، شیخ علی بن حسین، جامع المقاصد، جکرک – 490، ص1ج

 (358ص
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اگر مورد معامله پیش از فسخ و در دست مشتري تلف شود مشهور فقهاي امامیه معتقدند که اگر تلف ب( تلف قبل از فسخ بیع:

برعهده مشتري است ولی در جایی که خیار فسخ اختصاص  در زمان خیار مختص به فروشنده یا هر دو طرف باشد تلف یا نقص

تلف به عهده کسی است که خیار ندارد. این مطلب حکمی « التلف فی زمن الخیار ممن لاخیر له»به خریدار دارد طبق قاعده: 

 (.109، ص2آمده است. )بجنوردي، سیدمحمدحسن، القواعد الفقهیه، ج 354استثنایی است که در قانون مدنی نیز در ماده 

و حیوان اختصاص داده اند.  مجلسدر این حکم استثنائی، مشهور فقهاي امامیه بر مبناي اخبار وارده آن را به خیار شرط، 

نجفی  – 84، ص23نجفی، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج – 189، ص6)انصاري، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب، ج

 (175، ص2الطالب، ج منیهخوانساري، شیخ موسی بن محمد، 

عده اي از حقوقدانان متعقدند که در خیار مجلس، حیوان، شرط و تأخیر ثمن می توان این حکم را تصور نمود و در رابطه با 

(دلیلی که براي این حکم 234قانون مدنی استفاده کرده اند. )عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ص 387خیار تأخیر ثمن از ماده 

در صورت اختصاص خیار به مشتري، عقد براي بایع مستقر و ثابت است به طوریکه او نمی »ین است که: استثنائی آمده است ا

)طاهري، حبیب الله، « تواند ملکیّت را از خود سلب کند لکن عقد مزبور نسبت به مشتري تا انقضاي خیار، متزلزل می باشد

 (160، ص4حقوق مدنی، ج

 .افزایش یا کاهش قیمت مورد معامله5

 اهی عمل گیرنده مال سبب افزایش قیمت مال مورد معامله می شود که در چهار فرض مورد بررسی قرار می گیرد:گ

بر ضرري افزایش قیمت با افزودن زیادي منفصل و جداي از خود عین باشد که در صورت جدا شدن از مورد معامله،  -1

موالی را که به مورد معامله افزوده است، جدا کند. عین معامله وارد نمی سازد. در این حالت مشتري می تواند عین ا

 در این حکم تفاوتی میان علم و جهل مالک و گیرنده وجود ندارد.

افزایش قیمت در اثر عمل گیرنده آن حاصل شود ولی همراه با افزایش عین قابل انفصال در مورد معامله نباشد. در  -2

ملی که انجام داده است مطالبه کند و با مالک به نسبت افزایش این مورد قابض نمی تواند هیچ مبلغی را در ازاي ع

 قیمت شریک نمی شود.

هرگاه به واسطه عمل گیرنده، تغییر ماهیت در مورد معامله ایجاد شده باشد، ماهیت تغییر یافته متعلق به مالک اولیه  -3

 شد. آن است. ولی قابض به نسبت افزایش قیمت حاصل شده،با مالک در مال شریک خواهد

هرگاه مال مورد معامله با مال متعلق به گیرنده مخلوط یا ممزوج یا آلیاژ شده باشد و جدا کردن آن دو مال ممکن  -4

باشد، باید جدا شده و مال به مالک برگردانده شود و اگر تفکیک آن دو نیاز به هزینه داشته باشد، در صورت علم 

ممکن نباشد قابض و مالک باشد. در صورتی که جداسازي دو مال قابض به فساد معامله ملزم به پرداخت هزینه می 

شریک خواهند شد. )شهیدي، مهدي، اصول قراردادها و تعهدات، به نسبت قیمت مال مالک به ارزش مجموع دو مال 

 (166الی  160

زیرا متصرف همچنانکه ، متصرف ضامن می باشد؛ اما اگر ارزش مورد معامله فاسد، در اثر عمل متصرف کاهش پیدا کرده باشد

اما اگر قبل از فسخ معامله، مورد معامله افزایش قیمت پیدا کند چند .دضامن عین است، ضامن کاهش قیمت آن نیز می باش

 حالت متصور است:

افزایش قیمت بر اثر عمل مشتري : اگر زیادتی حاصل از تصرف مشتري باشد به طوري که عین جداگانه و قابل انفکاکی را الف(

مبیع اضافه کرده و جدا کردن آن باعث خرابی مبیع نمی شود؛ پاره اي از حقوقدانان به خریدار حق می دهند که آنها را جدا به 

کرده و مبیع را به همان حالتی که تحویل گرفته به بایع ردّ کند یا اینکه آنها را باقی بگذارد و اجرت المثل را به بایع بپردازد. 

قانون مدنی که در باب مزارعه  540بعضی دیگر از حقوقدانان با استفاده از ماده .(529، ص1وق مدنی، ج)امامی، سید حسن، حق

اصول قراردادها و  است معتقدند که بایع حق دارد که لوازم اضافی را از مورد معامله جدا کرده و بردارد. )شهیدي، مهدي،

خیار شرط و سایر موارد فسخ تفاوت گذارده اند. بدین ترتیب که در  در این راستا عده اي از حقوقدانان میان(.175تعهدات، ص 

اله عین دهند که معامله را فسخ کند و از فرضی که شرط خیار بر مبناي تراضی واقع شده است، به فروشنده این حق را می
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تقل به مبیع در زمره تصرفاتی اضافی را خواستار شود؛ زیرا خریدار از امکان برهم خوردن معامله آگاه بوده و افزودن عین مس

اله عین ی باشد، صاحب خیار  نمی تواند ازاست که با اعمال خیار منافات دارد. ولی در مواردي که مشتري از سبب خیار آگاه نم

قواعد  و عیب نیز تسرّي داده اند. )کاتوزیان، ناصر، تدلیساضافی را بخواهد و در برابر ارش بپردازد و حتی این مطلب را به خیار 

یل را پذیرفته اند. )حلیّ، یوسف بن ص(بعضی از فقها نیز قائل به این نظریه شده اند و این تف87، ص 5عمومی قراردادها،   ج 

نجفی، شیخ  -616، ص 1طباطبائی، سید علی، ریاض المسائل، ج -313، ص2م، جمطهر )علامه حلیّ(، قواعد الاحکا علی بن

 .(32ص ، 27محمد حسن، جواهر الکلام، ج

اگر افزایش قیمت با افزودن عین قابل انفصال نباشد، عده اي معتقدند که بایع سلطنتی بر جداکردن زیادتی ندارد، بلکه باید 

اجرت المثل را دریافت کند و یا به نوعی مانند صلح، زیادتی را به ملک بایع در آورد. )عاملی،زین الدین بن علی، )شهید ثانی(، 

(دسته دیگري از فقها مشروط بر پرداخت ارش، به بایع حق جداسازي مال را می دهند )انصاري، 75، ص2الروضه البهیه، ج

 (189، ص 6شیخ مرتضی، کتاب المکاسب، ج

ب( ماهیت عرفی مورد معامله تغییر کند، مانند اینکه تخم مرغ به جوجه مبدل گردد: شهید ثانی معتقد است که اگر بایع 

مشتري حق دارد اجرت المثل آن کاري را که انجام داده از بایع بگیرد )عاملی، زین ورا پس می گیرد  معامله را فسخ کند، مبیع

( بعضی از حقوقدانان این وضعیت را در حکم تلف مورد معامله می 85، ص2الدین بن علی، )شهید ثانی(، الروضه البهیه، ج

 (176دانند. )شهیدي، مهدي، اصول قراردادها و تعهدات، 

زاج و اختلاط مورد معامله با مال مالک پیش از فسخ : در این مورد اگر مورد معامله با غیر جنس خود درهم شود به ج(امت

طوري که مستهلک گردد، مشتري باید بدل آن را بدهد زیرا مانند آن است که مبیع تلف شده است ولی اگر درهم شدن سبب 

آسانی ممکن نباشد، مشتري با بایع به نسبت ارزش مورد معامله به ارزش  استهلاک مورد معامله نگردد، ولی تفکیک آن دو به

مجموع درهم شده شریک می شود. اگر مبیع با مال متجانس امتزاج پیدا کند، هر یک به مقدار مال خود در ممزوج شریک می 

 ( 531، ص1باشند. )امامی،سید حسن، حقوق مدنی،ج

مورد معامله گردد خریدار مکلف است که از عهده کاهش قیمت برآید و ارش  در موردي که تصرف خریدار موجب کاهش قیمت

  (176پرداخت کند. )شهیدي، مهدي، سقوط تعهدات، ص

 اثر بطلان یا فسخ بیع نسبت به اشخاص ثالث .6

بیع فاسد اثري در تملک نمی شناسد. لذا همان طوري که عقد باطل نسبت به متعاملین اثري ي برا  365قانونی مدنی در ماده 

ندارد، نسبت به اشخاص ثالث نیز تأثیري نخواهد داشت. با این حال بعضی از حقوقدانان اثر قرارداد را محدود به طرفین و قائم 

می کند و اصل را بر عدم تأثیر بطلان نسبت به اشخاص مقام آنان می دانند و معتقدند که بطلان به اشخاص ثالث سرایت ن

ولی در این اصل استثنائاتی را وارد می دانند مثلًا در صورت بطلان عقد بیع مال غیر منقول، عقد اجاره اي که .ثالث می دانند 

واهد بود. )شهیدي، ل خدر صورت رد آن به وسیله بایع، باط بین خریدار و شخص ثالث نسبت به آن مال انشاء گردیده است،

 (151الی  148اصول قراردادها و تعهدات، 

چنانچه بعد از انعقاد عقد بیع، منتقل الیه مالی را تملیک شده به دیگري انتقال دهد و سپس عقد بیع توسط یکی از طرفین 

بتنی بر این نظریه ث دارد؟ این بحث مالفسخ گردد این مسأله مطرح می گردد که فسخ عقد بیع چه اثري نسبت به اشخاص ث

است که قبل از انقضاء خیار، ملکیت تحقق پیدا کرده باشد یا نه، اگر معتقد به عدم حصول ملکیت شدیم، تصرفات ناقله توسط 

غیر ذي الخیار ممنوع می باشد. صاحب مکاسب متعلق خیار را عقد می داند نه عین؛ بنابراین ذوالخیار حق فسخ عقد بیع را 

باید بدل را پس بگیرد و لذا عقد بیع دوم باطل نمی باشد و فسخ عقد بیع اثري نسبت به  ،دم وجود عیندارد و در صورت ع

 (.147، 6ثالث ندارد. )انصاري، شیخ مرتضی کتاب المکاسب، ج
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 نتیجه گیری :

اثر حقوقی ندارد،  بطلان، معامله را از آغاز بی اثري کند ولی فسخ از حین اعلام فسخ مؤثر است.از آنجایی که بطلان هیج

مشتري ملزم به رد مورد معامله به مالک اصلی آن می باشد و لذا حق هیج تصرفی را در مورد معامله ندارد. در حالی که کلیه 

 تصرفات مشتري پیش از اعلام فسخ معامله نافذ می باشد.

مورد معامله قیل از اعلام فسخ متعلق به منافع مورد معامله در عقد باطل، متعلق به مالک آن می باشد. در حالی که منافع 

کسی است که در نتیجه عقد بیع مالک شده است.در عقد باطل، مشتري نسبت به هر گونه افزایش یا کاهش قیمت در عین 

 مورد معامله مسئوول می باشد در حالی که مشتري مسئوول تغییرات قبل از اعلام فسخ نمی باشد.

در فسخ عقد بیع نیز .متعاملین اثري ندارد نسبت به اشخاص ثالث نیز تأثیري نخواهد داشت همانطوري که عقد باطل نسبت به 

 می توان گفت که فسخ عقد اثري نسبت به ثالث ندارد.
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